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 هامون! پذیری و چارچوب انعطاف 
 وگو در کنج پانزدهم روایتی از یک گفت

 

چیزی »م که  وگو رو آغاز کردبا این دغدغه گفت  من[  1]
که چندروزه یهویی ذهنم رو درگیر کرده این موضوعه که  

هامون پذیری در روابط و رعایت چارچوبمرز بین انعطاف
ا   !چیه این دوتا مفهوم در روابطمون دخل و تصرفی    اصل

 « دیگه دارن؟نسبت بهم

من،  » انعطاف  خودم مثل  آدم  روابطرو  در   مپذیری 
پذیرشمی تو  دایره    مدونم.  در  مختلف  افراد  به  نسبت 

کامیونیتی ماطراف در  کردن  پیدا  بقا  توانایی  تو  های ، 
ها  مختلف، رهاتر بودن توی شنیدن جملت مختلف از آدم 

های ارزشی من رو از اون طرف آیا این ممکنه چارچوب…و
ها کجاهاست؟ اگه  زیر سوال ببره؟مرز مشترک این مفهوم 

ا   مرزی نداره تعریفتون از هرکدومشون چیه؟ هم زیاد   اصل
نکردم! فکر  بحث بهش  باهم  همینطوری  دارم  دوست 

 «.ترش کنیمکنیم و بخته 

اگر   میخوام ها  کنجیاز بقیه هم  ها حالا بعد از این حرف
وگو رو گرم و شعله گفت  وگو بشننظری دارند، وارد گفت 

 . نگه دارند
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اولین نفری بود که پا به میدون گذاشت و انگار   یاسی
بود درگیر  شدت  به  دغدغه  این  با  هم  که چون   خودش 

چه موضوعی دست روی  وگو رو اینطوری ادامه داد:»گفت
داده  یاشگین  گذاشتی  گیر  مدت  یه  من  به  …  بودم 

هارو خیلی های مرتبط با ازدواج و دو تا از این فیلم فیلم
 و«  Scenes from a Marriage»  . یکیدوست داشتم

به و    «Marriage story»  دومی دو  هر  اصلی  موضوع 
و   هاپذیری و چارچوبنظرم همین بود. مرز بین انعطاف

باشه، یعنی   پررنگ موضوعی که توی ازدواج انقدر  نظرم به 
رو تراپیست الگوهاش  کامل  طور  به  نتونستن  هنوز  ها 

و   و  کنن  پیش شناسایی  از  کاری  هنوز  نتونستن  هم  کل 
 .«ببرن

تر کردن حرفش و انگار سعی کرد برای روشن  یاسی  [2]
کمک به خودش برای پیشبرد بحث، از یک مثال و تجربه  
شخصی صحبت کنه، البته به این موضوع اشاره کرد که 

ا  تجربه  شخصا کل آدم  به  دید  همین  از  معمولا  و  گراییه 
من به شدت آدم  ادامه داد:»   یاسیکنه. زندگی نگاه می 

غریبه تقلب به  یعنی  هستم.  آدم برسونی  توی ترین  ها 
های مختلف تقلب رسوندم و گاهی و شاید کلس به روش 
موقع  اینکه  خیلی  برای  میشه  تنگ  دلم  آرامش ها،  با 
مو کامل رگ  ، فقط به خودم فکر کنم و ب  امتحانبشینم سر  
ا برم. خب این از انعطاف  بنویسمو    پذیرییه که دارم و واقعا

ا  اول   یه مدته اصل از همون  اگر  این موضوع کلفم.  سر 
می ا چارچوب  اصل نمی   گذاشتم  چی   .شداینطوری  حالا 
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رسوندن،  شد؟!   تقلب  حال  در  امتحان  یک  سر  من 
گرفتم صفر  و  شدم  این  !!!  دستگیر  هم  صدای  موضوع 

خداروشکر خیلی پیچید و ازون به بعد کسی از من انتظار  
خاصی نداره و دیگه بهانه دارم برای اینکه چارچوب داشته  

 « .باشم

با    یاسی پنداری کرده ذات، حس هممن ازونجایی که 
البته    از دل تجربه خودش، یک پیشنهادیبود،   کرد که 

اگر آدم    یاشگینخودشم مطمئن نبود پیشنهاد درستیه:»
ا انعطاف اند و ها این مدلی بعضی آدم   پذیری هستی )ذاتا

نتونستی   اینجا  به  تا  و  نیست(  هم  خودشون  دست 
کن،   بهانه  رو  اتفاق  یک  کنی،  تعیین  مناسب  چارچوبی 
حتی به قیمت صفر شدن و شکست، اما ازون به بعد با 

راحت دارند،  قبول  همه  که  چارچوبی  زندگی  یک  تر 
 « .میکنی

و از یک   م وگو رو شکل دادگفتۀ  خیلی سریع ادام  من
        من:» مو گفت م ای انگار به موضوع نگاه کرددیدگاه دیگه

«Scenes from a Marriage  » هفته پیش دیدم   رو دو
ا اتفاق اون مصداق!  ا به نظرم  این  آره  از  های خیلی خوبی 

می  مشخص  رو  رو    !ردکمرز  خوبی  خیلی  تجربه  و  مثال 
و   کردی  ا مطرح  مصداق   صرفا طیف چون  خیلی  هاش 

ا ای داره یه کم جنسشون فرق می گسترده   کنه ولی دقیقا
ا  همینه که مرز و چارچوب من   تو همین سیستم تقلب مثل

پذیری هستم تو تقلب چیه از ماجرا و چقدر فرد انعطاف
 «.و کجا باید این مشخص بشه و چطور رسوندن
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کردم    [3] سعی  اون  از  رسوندن  بعد  بهتر  برای 
ای این دغدغه رو بیان ور دیگهها، جکنجیبه هم  م منظور 

من حتی یه نوع دیگه هم بیشتر ذهنم رو درگیر  »  :مکن
کرد این بود که دیشب این رو با دوستامم مطرح کردم و 

هامون به این رسیدیم که اون نقطه مرز باهم طی صحبت
چارچوب   تو و  باشه  اثرگذار  روزانه  نیست  قرار    اونقدر 

ا   یاشگینمنِ  زندگیمون یا روزانه ببینیمش،   تو ارتباط    کل
بچه  سروک،  هستم،  مختلفی  های  کامیونیتی  های با 

کنم، دوستای های شرکتی که توش کار می دانشگاه، بچه
دیگه  دوستای  که   دبیرستانم،  دوستاییم  شیرازن،  که 

چارچوب هی  نیست  قرار  من  خب  و  و….  های تهرانن 
قضیه  عجی این  برای  بدم  قرار  غریبی  ارتباطم   توب 

و  تنوع  و  به حضورشون  پذیرا هستم نسبت  و  باهاشون 
جا  های بسیاااار زیادی که داریم باهمدیگه ولی یکتفاوت

اونم   ،خوبه که یاد بگیرم شفافش کنم و بتونم حلش کنم
اینجا اون جاییه که   !ها و مکالمات دشوار هستموقعیت 

خوبه بتونیم مرزش رو شفاف کنیم و بتونیم حلش کنیم، 
ا  رچوب خودمون پافشاری بیجا داشته  هم روی چا  نه لزوما

از نظر به درست و غلط بودنش فکر کنیم.  باشیما، نه.  
خودمون، تو اون موقعیت و تو اون بازه و بعدش تصمیم 

کنیم و با تعامل بتونیم می  انتخاببگیریم کدوم مسیر رو  
 .«مرزش رو شفاف کنیم

داشته   یاسیای به مثال و تجربه  برای اینکه اشاره   من
ا »  :جای اون  مرو گذاشت  م ، خودمباش به تقلب   راجع  مثل
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تاچ  تو  اگر  نظرم  می پوینتبه  اینجا  که  مختلف  شه  های 
مختلف که   ،امتحانات  کنی  مشخص  بعدش  بتونی  تو 

نکردم  بچه کاملش  یا  ننوشتم  خودم  وقتی  تا  من  ها 
این نمی  بگیم خب  امتحان  از  قبل  یا  کنم،  کمکی  تونم 

امتحان رو زیاد خودمم بلد نیستم یا نیاز به تمرکز بیشتری 
تونم تقلب برسونم شاااید کمک کنه کم  دارم و امروز نمی 

دست  بیاد  الگوش  و  بشه  شفاف  مرزش  کم 
 « !اطرافیانمون

و زاویه دید جدیدش  یاشگینکه براش این نظر  یاسی
رو دغدغه خودش دید   یاشگین  هجالب بود، انگار دغدغ

 وگوها اضافه کرد:و موضوع جدیدی رو هم به دنباله گفت
ام پررنگ به قول تو این مرزه و چارچوبه قرار نیست خیلی »

ها   اونقدر  نباید  و  زندگیمون  توی  خودمونو  باشه  هم 
کنیم میاد.  .درگیرش  پیش  موضوعی  یک  اونم   فقط 
حلی که گفتی برای مسئله تقلب، راه  «؛همسئله »دلخوری

ا  واقعا ا   خب  قاعدتا نباید  و  منطقیه  که  کسی    چیزیه  به 
می  فکر  داشتم  بزنه.  انجامش آسیب  چرا  پس  کردم 

ندادم، یا اگر انجام دادم چرا شکست خوردم، و به این  
ها یا اینکه بهم تهمت نتیجه رسیدم که از دلخور شدن آدم 

و  ترسیدم  نباشم  کافی  براشون  یا  بزنند  »نارفیقی« 
 « .ترسمچنان هم میهم

 منتر از دغدغه مشترکش با  عقبیک قدم    یاسی[  4]
واقعیت رفت و موضوع اعتماد به نفس رو مطرح کرد:»

عدم  و  نفسم  به  اعتماد  عدم  چارچوب،  با  من  مشکل 
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هاست. به نظرت باید چی کار کرد؟ رفتارم با آدم تنظیم  
عقب برم  قدم  یک  باید  نظرمه  به  من  اعتماد  روی  و  تر 

 «…البته اونم خودش داستانیه.نفسم با آدم ها کار کنم

گفت  من این  جواب  نوشتدر  بحث »  :موگو  این 
آشنا در همه جا! یعنی من تو خودم، !!   طووولانی و آشنا

اطرافیانم، دوست و آشنا و همکار و همه این رو دیدم. 
پیچیده  و  عجیب  دلخوری  خیلی  ترس  این  و  دم آست  ها 

ذاره صحبت کنیم یا مکالمات ها نمی همینم خیییلی وقت
من با اینکه خداروشکر   .ها پیش ببریمدشواری رو با ادم 
ناقص تو  انجام  خودم  خودش  ممکن  حالت  ترین 

می دم می پررنگ  خیلی  رو  رفتن  تراپی  ا ولی  واقعا و   بینم 
روی  دریچه به  رو  متفاوتی  خیلی  میآهای  باز   «.کنهدم 
نظر هم  مناهمیت تراپی توی زندگی با    هم درباره  یاسی

به  و  ازبود  نجات  برای  دغدغه ا  نظرش  باید  ین  تراپی  ها 
 اجباری بشه. واجب و

از گفت   علی وگوهایی که شکل گرفته بود،  کمی بعد 
وارد ماجرای این جستار شد و نظرش رو با چندتا سوال 

کرد:»  واقعامطرح  دستمریزاد  موضوعی!  اما   !!!و عجب 
گو، واسه اینکه حرفت رو  واینکه بریم وسط گفتقبل از  

خیلی روشنگر بود   یاسیبا اینکه مثال  –بهتر متوجه بشم
  مسئله بود، ممکنه با یه مثال   یاسیاما به هر حال مثال 

، نرو بیاری روی زمین؟ به نظرم بحثایی که انقدر عمیق
گو به جایی برسن نیاز دارن کمی از  وبرای اینکه توی گفت

حالت انتزاعی و آسمانی در بیان و موردی بررسی بشن. 
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ا  من برام سواله که نگران زیر پا گذاشته شدن کدوم    مثل
دوستی  با  ارتباط  در  ارزشهات  از  ارتباطات دست  یا  ها 

 «بیرونی هستی…؟

و در کنار   گذاشت  پا به این جستار    مینا  همدر ادامه  
خودش هم از تجربه شخصی  ، کمی  کردبیان  سوالاتی که  

ین سوالت که خیلی متین و درسته.  از مهاجرت گفت:»بب
پذیریت تا جایی  و جواب ساده و منطقیش اینه که انعطاف

و    هاهات اجازه میدن. اگه چارچوبپیش بره که چارچوب
ا  من با هربار  ارزشهات منعطفند، اون جای خود داره. مثل

جابجا شدن و مهاجرت، از نو سیستم ارزشیم رو زیر سوال 
ا   بردم و از نو بررسیش کردم. اگه منعطف نبودم هم قطعا
خیلی بیشتر اذیت میشدم. اینکه میگی مرزش کجاست، 

س که تا حدی خوبه  مرز همین درد کشیدن و اذیت شدن  
و باعث بسیط شدن و جامعتر شدنت میشه. یعنی بتونی  
یا  بگیری  دربر  رو  مختلف  ایدئولوژیهای  و  چارچوبها 

تر ولی اینه که خیلی  رسی. یه راه سادهباهاشون به صلح ب
مرزهای  و  اینم!  من  آقاجون  بگی  غیرمنعطفتر،  و  راحت 
خودت را با دنیا تعیین کنی و از هرگونه ترکیب و تغییری  

خیلی مفصله و مثالهای زیادی میشه زد. ولی   بپرهیزی.
ید مسئله بهتر اگه مثال خودت رو بزنی شا  علیبه قول  
 باز شود. 

بحثای بیشتری در گروه نشد و در    اون فرصتبعد از  
 نهایت جستار ما همینجا تمام شد. 


